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فغان  مهرجویی از  پزشکان 
کیارستمی

فرانــک آرتــا:  مراســم یادبــود زنده یــاد عباس  �
کیارســتمی در حالــی برگــزار شــد کــه هنرمندان 
شــرکت کننده درآن مملو از اندوه و اعتراض بودند و 
از همــه اندوهناک تر داریــوش مهرجویی بود که در 
میانه راه صدایش بلند شــد و بــا قاطعیت به  نحوه 
مرگ اســتاد فقید اعتــراض کرد. این مراســم  عصر 
سه شــنبه ۲۲ تیر در کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان برگزار شــد و علی جنتــی،  وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، که غایب تشییع جنازه این استاد فقید 
بود، بالاخره خود را رســاند. در ابتدا بهمن فرمان آرا 
از شــدت اندوه ترجیــح داد تنها شــعری از  عباس 
کیارســتمی را بخواند: بیزارم از زبان/ زبان تلخ/ زبان 
تند/ از زبان دستور/ از زبان کنایه/ با من به زبان اشاره 
سخن بگو... . پــس از فرمــان آرا، نوبــت به داریوش 
مهرجویی رســید. او تندترین کلمــات را  خطاب به 
تیم پزشکی عباس کیارســتمی بر زبان آورد و گفت: 
«ســه روز است که نخوابیده ام. درد عمیقی را تجربه 
می کنم که تا به حال تجربه نکرده بودم. از حادثه ای 
کــه رخ داده، بســیار عصبانی هســتم؛ حادثه ای که 
حاصل ندانم کاری و بی مسئولیتی جراحانی است که 
عباس کیارستمی را کشتند. من از این فرصت استفاده 
می کنم و می خواهم پزشــکانی که ایــن گوهر را به 
کشــتن دادند، به محاکمه بکشــانیم. وظیفه وزارت 
ارشــاد، کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
و قوه قضائیــه این اســت کــه به مرگ یــک بی گناه 
رسیدگی کنند. او دو هفته قبل از اینکه به بیمارستان 
برود صحیح و ســالم بود». رخشان بنی اعتماد دیگر 
ســینماگری بــود که ترجیــح داد به جــای صحبت 
درباره کیارســتمی از حاضــران بخواهد به یاد او یک 
دقیقه سکوت کنند و تصاویر کیارستمی بر پرده سالن 
نقش ببندد. فرشــته طائرپور دیگر ســخنران مراسم 
به خواندن بیانیه ای از طرف شــورای سیاست گذاری 
و راهبــردی ســینمای کــودک و نوجــوان پرداخت  
وهمچنین به تفکیک جنســیتی مراسم اعتراض کرد. 
او ادامه داد :«تو از پشــت آن عینک دودی دقیق تر از 
همه ما همه چیــز را می دیدی، جاده های تو همه به 
خانه دوســت رسیدند. تو ساده ترین انسان پیچیده ای 
بودی که می شد با او آشنا شد و حرف های جدی زد». 
خسرو سینایی هم درباره این هنرمند درگذشته گفت: 
«عباس کیارســتمی گنج بود و گنــج را در دل خاک 
پنهان می کنند. سال هاســت نام کیارستمی در کتیبه 
تاریخ فرهنگ و هنر جهان نوشــته شــده و سال های 

سال خواهد درخشید.» 

پرده نقره اي

مگر مرگ یادآوری کند! 
امــا چــرا دســتاوردهایش در همه این ســال ها 
نادیــده گرفته شــدند؟ به ویژه «نخــل طلا»ی «کن» 
کــه ما و ســینمای مــا را در جهان به قله رســاند. 
بــا آن ماجــرای پرمضحکه درِ پشــتی فــرودگاه و 
مخفی کردنش از «دلواپســان مســتقبل»! آیا عامل 
«مــرگ» دیگر بار ما را به کاســتی در رفتارمان توجه 
داده اســت؟ یا اینکه دچار همان هیجانات فراگیری 
شــده ایم که با جرقه ای یک باره مشتعل می شویم و 
غرقاب وار هم با آن رفته ایم؟ اتفاقا این همان رفتاری 
اســت که «کیارستمی» ســال ها از آن پرهیز داشت. 
در خاطــره ای از او نقــل شــده که پــس از دریافت 
بزرگ تریــن جایزه عمرش، «نخل طــلا»، از هیاهوی 
«کاخ جشــنواره» خود را می رهانــد و به نیمکتی در 
گوشــه معبری پنــاه می برد تا با خــود خلوت کند و 
ایــن بی اعتنایی بــه «هیاهوی بیرون» و پناه جســتن 
به «نجوای درون» او را از بســیاری از هم قطارانش 
متمایز می کرده اســت. آن قدر که مــا با دریافت هر 
جایزه به «هیجان» می آمدیم و «زوق زده» می شدیم، 
او هرگز نمی نشــد. شــاید هــم بیشــتر در خود فرو 
می شــد تا آنجا که این اواخر ترجیح می داد بی اعتنا 
به خوشــایند و بدایند دیگران، علایق شــخصی اش 
را دنبال کند. علایقی که ریشــه در «شــینتو» داشت. 
این را «ســعید حجاریان» رمزگشــایی می کند. «راه» 
و «جاده» در آثار کیارســتمی، چــه در فیلم ها و چه 
عکس ها، عنصری تثبیت شده است. عنصری مرکزی 
که قرار اســت رویدادها در طول آن شــکل بگیرند. 
علاقه به «شــینتو» درنهایت کیارستمی را به «مهد» 
آن رساند تا آخرین اثر سینمایی اش را در آنجا بسازد. 
«مثل یک عاشــق» ادای دینی اســت به خاســتگاه 
«شــینتو».  اما او از ابتدا چنین نبود. او از «تردید» در 
فیلم کوتاه «نان و کوچه» آغاز کرد. با «پرسشــگری» 
در «قضیه؛ شکل اول، شکل دوم» در ابتدای انقلاب 
ادامه داد. با «امید» در «زندگی و دیگر هیچ» به بلوغ 
رسید و با «عشق به بشریت» در «مثل یک عاشق» به 
پیری رسید.  عباس کیارستمی، انقلابی نبود. اینکه در 
نخســتین روزهای انقلاب هم رنگ با دیگران منقلب 
نمی شــود و مبتکرانه با «طرح مسئله»ای، بزرگان و 
مسئولان را به چالش می کشد، نشانه «خرد» اوست. 
فیلم مســتند «قضیه؛ شکل اول، شکل دوم» سرآغاز 
دوره تازه زندگی هنری اوســت. سال ۱۳۵۷، سرآغاز 
دوره جدید تاریخ یک ملــت و دوره جدید تاریخ هنر 
یک مرز و بوم اســت. از همین رو می توان دوره نوین 
تحــول در هنرمندی جســت وجو گر را جدی گرفت. 
او از آن پــس، ســال های پیش رو را با پرسشــگری 
ادامه می دهد. پرسشــگری او برای مخاطبان آثارش 
افق هــای تازه می گشــود. «مشــق شــب» در زمره 
همین آثار اســت. فیلمی به غایت ساده، اما به شدت 
تکان دهنده از وضعیت نظام آموزشی کشور.  از فیلم 
«خانه دوست کجاســت؟» نماد «جاده» وارد آثار او 
می شــود. جاده روی تپه «خانه دوســت کجاست» 
را خودش طراحــی می کند و می ســازد. از آن پس 
جاده دیگر او را رها نمی کند و مدام با او هســت. در 
«سه گانه زلزله» این جاده است که او را فرا می خواند 
تا بــا دوربین کنکاشــگرش آن را بپیماید و زندگی را 
درون آوارها جســت وجو کنــد. در منظر او، آن روی 
زلزله، زندگی اســت و امید کــه می تواند مردم را زیر 
ســرپناهی گرد یــک تلویزیون کوچک جمــع کند تا 
شــبی شاد را با تماشــای فوتبال سر کنند و عشق که 
زیر درختان زیتون شــکل می گیرد و باد که تخیل ما 
را تا دوردســت ها با خود می برد و پژواکی می شــود 
در کوه های اورامان و شــن های نرم زیر پای کودکان 
پابرهنه در «آ، ب، ث، آفریقا». داستان جاده در آثار او، 
داستان خود اوست. داستان روح جست وجو گری که 
برای دانســتن قرار ندارد. او از آن پس با جاده ماند و 
با آن زندگی کرد. به هر جا که خواست، سر کشید و از 
معبر آن به آدم ها رسید. او آدم ها را از آن پس، درون 
جاده پیدا کرد و با آنها هم ســفر شــد. سفر به درون 
آدم هــا و حتی مرگ. زمانی که بــه «طعم گیلاس» 
رسید. در طول سال ها ســفر «جاده» ای، بسیاری به 
تقلید از او پرداختند و بسیاری به افتخار رسیدند. این 
همان راه کیارســتمی است که خیلی ها را به شهرت 
رســاند. «جعفر پناهی» و «بهمن قبادی» دو چهره 
شاخص این راه اند. راه کیارستمی، راه افتخار بود.  او 
از «راهی که ســاخت» هرگز منحرف نشد. و در آخر 
ما را برای مشــایعت خود بــه آن فراخواند، آنچنان 
که می خواســت نــه آنچنان که ما می خواســتیم و 
ایــن «آخرین نمای» جاده ای او بــود. جاده ای که او 
ســال ها در آن ســفر کرد. جهان کیارستمی، جهان 
«درنگ بشری» اســت. جهانِ «تأمل» درباره جهان. 
او مدام یادآوری می کند؛ از مســیر جاده «امید» افق 
«صلح» دست یافتنی است. او سفیر صلح ملتی بود 
که افق ها را فراتر از «بینش های ایدئولوژیک» می برد 
و در شرایط جنگ با ملت ها از صلح سخن می گفت. 
و شــاید از همین روســت که تکرارناشدنی است. او 
داعیــه بزرگی نداشــت. تنگ نظری در نــزد او جایی 
نداشــت. در جهان او برای همــه، جا بود. به  همین 
 دلیل است که دســتیارانش تا آخر عمر به او وفادار 
ماندند؛ حتی بازیگران نابازیگرش. او «رماننده» نبود؛ 
«آشــتی جو» بود. با اینکه ســال ها به او جفا شد اما 
هرگــز گله نکرد و اگر کرد، نجوایی درگوشــی بود تا 
کســی را نیازارد. در جهان او همــواره فرصت برای 
حل اختلاف بــود. مجالی بــرای گفت وگو و درنگ. 
او گفت وگو با جهان را ســال ها پیــش از اصلاحات 
آغــاز کرد، پیش تــر از آنکه «گفت وگــوی تمدن ها» 
طرح شــود. در جهــان او مخالفان هــم محترم اند، 
حتی دلواپســان. از همین  روست که ســوگواران او 

پرشمارند. 

ادامه از صفحه اول

سال سیزدهم    شماره 2630 هنرپنجشنبه   24 تیر 1395

شرق: به دنبال انتشــار مطالبی در مورد به کمارفتن 
محمدرضــا شــجریان، فرزند ایــن خواننده ضمن 
تکذیب این موضوع، از وضعیت جســمی خســرو 
آواز ایران خبر داد. روز سه شنبه، ۲۲ تیر خبری بدون 
منبع یــا ارائه مدرکی به نقل از ســایت رجانیوز در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد که واکنش کاربران 
این شــبکه ها را به دنبال داشت. در این خبر عنوان 
شــده بود: «محمدرضا شــجریان که بــرای ادامه 
درمان بیماری ســرطان خود به آمریــکا رفته بود 
ســاعتی پیش به کما رفت...». همایون شــجریان، 
فرزند محمدرضا شجریان، نیز به دنبال انتشار چنین 
مطلبی، سه شنبه شــب در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: «نتایج تمام آزمایشــات خوب هستند و در 
هیچ کدام نشــانه ای از پیشرفت سرطان دیده نشده 

اســت. همان طور که از قبل می دانید، تنها ضعف 
جسمانی  است که آن هم به امید دوست با تغذیه 
و دارو و فیزیوتراپی تا قبل از آنکه زمان برای شروع 
مرحله دوم درمان از دســت بــرود برطرف خواهد 
شــد. علت طولانی تربــودن این ضعف بر کســی 
معلوم نیســت اما رســیدگی در  نهایــت خودش 
در حــال انجام اســت. مرحله دوم درمــان برای 
الزامی  پیشــرفت نکردن مریضی  و  بازگشت نکردن 
به نظر می رسد، تا معشــوق چه خواهد».همایون 
شــجریان در پایــان پیام خود از درگذشــت عباس 
کیارســتمی، فیلم ســاز ایرانی، نیز یاد کــرد: «از این 
لحظــه هر خبر قابل توجهی که لازم باشــد عزیزان 
را از آن باخبــر کنم، از طریق همین اینســتاگرام به 

اطلاعشان خواهم رساند. »

آخرین وضعیت جسمى شجریان از زبان پسرش
شــرق: حواشــي مربوط به چگونگي درمان عباس 
کیارســتمي ادامه دارد و پیگیري پرونده پزشــکي او 
توســط خانواده اش این بار به صحبت هاي وزیر ارشاد 
و واکنــش بهمن کیارســتمي رســیده اســت.بهمن 
کیارســتمی در واکنش به ســخنان علی جنتی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز ۲۲ تیر بیان شد، درباره 
روند درمان پدرش یادداشتی را به ایلنا داد: «امروز این 
جملات را که در حاشــیه مجلس ختم مرحوم پدرم، 
عباس کیارســتمی، درباره روند درمان ایشــان گفته 
بودید خواندم: «گفتند وضع ایشــان مناســب نیست 
و مــا هم خواهش کردیم و رفتند رســیدگی کردند و 
ایشــان بهتر شد، الان هم آنچه که پیش آمده تا آنجا 
که اطلاع دارم به بیماری ایشان مربوط نبود، آنچه که 
اتفاق افتاد بیشتر ناشــی از یک سکته بود». در ادامه 

این یادداشت آمده است: «دلیل نوشتن این یادداشت، 
اعتراض به اظهارنظر عجیب و نادرســت جنابعالی 
درباره پرونده پزشکی ایشان نیست، بلکه ابراز نگرانی 
است از روند بررسی پرونده اى که نخستین جلسه آن 
دیروز تشکیل شــده، اما به نظر می رسد که نتیجه آن 
از حالا به گوش شــما رســیده. پایان این فیلم را شما 
لو داده اید، حالا بنشینیم و تماشایش کنیم؟ ما از ابتدا 
به همراهی شما در روند درمان چشم امید نداشتیم، 
اما اگر تا پیــش از خواندن این جملات امیدوار بودیم 
که بررسی دقیق و بی طرفانه انجام شود، حالا بیم آن 
می رود که حفظ آبروى نظام پزشکی کشور در اولویت 
قرار داشــته باشــد و صلاح کار آن باشد که به شیوه 
معمول قصورات را به گردن «دیگرى» و در این مورد 

احتمالا «اجنبی» بیندازیم». 

واکنش بهمن کیارستمی به صحبت هاي وزیر ارشاد

عسل عباسیان: اکبر زنجان پور، از پیش کسوتان 
عرصه تئاتر، از اوضاع کنونــی این هنر ناامید 
اســت. می گویــد سوءبرداشــت از مفهــوم 
«خصوصی سازی»، تئاتر را اکنون تهی از معنای 
حقیقی آن کرده اســت. با اکبــر زنجان پور که 
به زودی «باغ آلبالــو» را در تالار وحدت روی 
صحنه می بــرد، درباره وضعیــت امروز تئاتر 
گفت وگــو و نقدهای این کارگــردان و بازیگر 
قدیمی را نسبت به شــرایط فعلی، منعکس 

کرده ایم. 

 حال و احوال این روزهای تئاتر را چطور  �
ارزیابــی می کنید؟ به نظر شــما حال تئاتر 

چطور است؟ 
 (بــا خنــده) البته من پزشــک نیســتم و 
سراغش هم نمی روم که ببینم حالش چطور 
اســت: «رنگ رخســاره خبر می دهد از ســر 
درون». متأسفانه امروز تئاتری به صورت جدی 
نداریم که من بتوانم راجع به حال و احوالش 
فکر کنم! بعد از یک عمر تلاش در تئاتر، امروز 

کــه به عقب برمی گردم می بینم مثــل اینکه نباید از این 
کارها می کردم... .

 یعنــی با یک جــور ابزوردیته دســت وپنجه نرم  �
می کنید؟ 

ابزوردیته نیست. من در زندگی عاشق هرچیزی هستم 
که ریتم خوبی داشــته باشــد و آدم به واسطه آن بتواند 
خودش را برای فردای خودش معنا کند و تئاتر هم یکی 
از همین چیزهاست. منتها وضع تئاتر امروز خوب نیست. 
البته الان یک مدلی شــده که یک چیزهایی به اسم تئاتر 
روی صحنه می آید اما تهی از معنای تئاتر است. ممکن 
است ظاهرش هم خیلی جذاب باشد. منتها خاصیت و 
وظیفه تئاتر این اســت که ذات بشر را پیگیری کند؛ باید 
پیگیری کند که ذات بشر در برهه های مختلف چطور به 
مسائل مختلف عکس العمل نشــان می دهد. الان تنها 
چیزی که در تئاتر نیست، انسان و ذات انسان است! همه 
بیشتر به فکر این افتاده اند که چطور می توان پول درآورد. 
البته من مقصر را بچه های تئاتر نمی دانم، بچه های تئاتر 
زحمتشان را می کشند و مسائل دیگری مسبب این وضع 
هستند. زمانی حرف از خصوصی سازی می شد و امروز به 
شکل ناقص و اشتباهی خصوصی سازی شده! تا موقعی 
که تئاتر خصوصی شود و دیگر دولت و اداره تئاتر مواظب 
تئاتــر نباشــند (کاری که وظیفه آنهاســت) تــا هنرمند 
تئاتر بتواند مفاهیم انســانی را نه به ضرب وزور رقص و 
پایکوبی منتقل کند، اوضاع همین اســت. (گرچه ممکن 
است رقص و پایکوبی اینها هم لازمه یک صحنه باشند 
و تماشــاگر را هم بخندانند، منتها منظورم اپیدمی شدن 
این اتفاق است). مسئله نباید پول درآوردن باشد که پولی 
هم از تئاتر درنمی آید! یک جوان تئاتری باید دغدغه اش 
مفهوم انســان باشــد؛ دغدغه ای که شکسپیر و مولانا و 
حافظ همگی دلواپسش بوده اند. امروز تئاتر تبدیل شده 
به چیــزی که دور هم بزنیم و بخندیــم و یک پولی هم 
دربیاوریم، که پولی هم درنمی آید البته! و تأکید می کنم 
کــه بچه های تئاتر بی گناهند این وســط. چاره ای ندارند 
جز اینکه تماشــاچی را بخندانند تا دوزار گیرشان بیاید. 
درحالی کــه وظیفه تئاتر این نیســت و موقعی که ما از 
وظیفه مان دور بیفتیم، اینکه دوزار دربیاوریم یا پنج تومان 
فرقی نمی کند، اساس چیز دیگری است. من فکر نمی کنم 
هنرمندان بزرگی مثل چخوف، شکسپیر و... اول دنبال این 
بوده اند که چه  دستمزدی گیرشان می آید! کار کرده اند و 
با توجه به تلاش و درک و شــعور و انسان شناسی شان، 
پول هم گیرشان آمده. الان صورت مسئله که هنرمند در 

خدمت انسان است، فراموش شده. 
 یعنی نقض غرض رخ داده؟  �

بله کاملا نقض غرض اســت، وقتــی امروز تالارهای 
اسم ورسم دار شبی چند میلیون اجاره می گیرند... هنرمند 
باید همه کار کند تا بابت نمایشی که روی صحنه می برد 
متضرر نشــود و چک هایش برگشت نخورند! اینکه تئاتر 

نشد! 
 اگر بخواهیــد وضعیتی را که امــروز تئاتر در آن  �

گرفتار اســت آسیب شناسی و ریشــه های مشکل را 
پیدا کنید، ارزیابی تان چیســت و مسبب اصلی را چه 

می دانید؟ 
خصوصی ســازی. اگر گروهی باشــد که پول فراوان 
داشته باشد و خرج کند و سالن بسازد، با هنرمندش هم 
قــرارداد می بندد و اجرا روی صحنــه می برد و آن وقت 
هنرمند در این شــرایط احتیاج به این ندارد که اداره تئاتر 
بــه او کمکی کند. منتها موقعی که ما نه ســالن داریم، 
نــه تهیه کننده و مجبوریم در ســالن  های مرکز هنرهای 
نمایشــی کار روی صحنه ببریم، دیگر خصوصی ســازی 
چه معنایی دارد؟ ما سالنی نداریم که خصوصی باشیم. 
ســالن ها همه دولتی هســتند و چون دولتی هســتند، 

هنرمندش باید حمایت و مواظبت شود. 
 البته در یکی، دوســال اخیر سالن های خصوصی  �

زیــادی در تهران افتتاح شــده و به لحاظ کمی امروز 
تعداد صندلی هایی که ظرفیت جذب مخاطب تئاتر را 

دارند بسیار زیاد است. 
بلــه منتها این ســالن ها، ســالن تئاتر نیســتند! تئاتر 
شناســنامه می خواهــد. حتمــا عــده ای الان می گویند 
فلانــی قدیمی فکر می کند و امروز دوران مدرن اســت! 
واقعیت این اســت که این سالن هایی که افتتاح شده، نه 
از نظر ایمنی وضع درســتی دارند، نــه از نظر نورپردازی 
و تجهیــزات! فقط دیوارهای یک جایی را ســیاه می کنند 
و می گوینــد برویم بــرای اجرا. اینها ســالن اجرای تئاتر 
نیســت. رگ وپی  اینها مطلقا رگ وپی تئاتر نیســت. حالا 
هــی هرکس خانه عمه و عمویش را ســالن تئاتر کند و 
هی مردم را بخنداند! من اصلا نمی گویم خنده بد است، 
منتها تئاتر باید نگاه فلسفی به زندگی انسان داشته باشد. 
تئاتر نمی تواند با نگاه «بزنیم و برقصیم و پول دربیاوریم» 
و با نگاه تجاری شــکل بگیرد. وظیفه تئاتر اشاعه نوعی 
نگاه فلســفی در سراسر جهان اســت. اگر خنده ای هم 

هست، ذیل همین نگاه است. 
 با توجه به ســابقه و تجربه ای که از تماشای تئاتر  �

در سراســر دنیا دارید، این نگاه تجاری  که به عقیده 
شما امروز در ایران باب شــده را، آیا اتفاقی جهانی 
نمی دانید؟ تئاتر در سراسر دنیا همچون دیگر هنرها، 
به سمت نوعی مصرف گرایی رفته و سلطه کاپیتالیسم 

بر هنر کاملا محسوس است... .
ما تا ۱۰، ۱۵ سال پیش تئاتری داشتیم که هنر مطلق 
بود، ریزریز بــه اوضاع امروز رســیدیم. اگر هم اعتراض 
کنیم، جوابمان این اســت که «ســالن ها از تماشــاگر پر 
است». برای چه پر است؟ سالن باید پر باشد،  از مواجهه 
آدمی با تفکــر آدم های دیگر. نه اینکــه عده ای دور هم 
بنشــینند و دور هم بخندند. ما تماشــاچی بــرای تئاتر 
نمی خواهیم، عنصر کامل کننــده تئاتر را به عنوان بیننده 
لازم داریم تا از تلاقی تفکر هنرمند و مخاطب، نور تازه ای 

بر جهان بتابد. 
 فکــر نمی کنید این نقض غرضی کــه از آن حرف  �

زدیم، اتفاقی جهانی است؟ 
از تئاتر دنیــا خبر دقیقی ندارم. اما اگر چنین باشــد، 
تأســف بار اســت. تئاتر باید بر مبنای اصول باشد. تئاتر، 
ســرگرمی صرف نیســت. اگر باشــد، با آنچه شکسپیر و 
دیگــر بزرگان خلــق کرده اند در تنافر اســت. ما ۳۰، ۴۰ 
سال پیش گروتفسکی را داشتیم که می آمد روی صحنه 
انسان را تجربه می کرد. همان طور که عطار «هفت شهر 
عشــق» را سرود، گروتفسکی هم به نوعی همان را روی 
صحنه زیســت. صرفا نباید دو ساعت گفت و خندید، اگر 
تئاتر به این ســمت برود، ضدانسانی است. وقتی کسی 
پول پای تئاتر می دهد، باید کاتارســیس را تجربه کند. نه 
اینکه بیاید و صرفا چهارتا چهره ســینمایی و تلویزیونی 
را ببینــد. امروزه همه وقتی می فهمند قرار اســت کاری 
روی صحنه بیاوریم توصیــه می کنند: «بازیگری بیار که 
کارت برفوشه!» به همین شکل هم آن را تلفظ می کنند: 

«برفوشه!»
 این وضعیت ناخوشــایندی که امــروز گریبانگیر  �

تئاتر است، در یک بررسی کورونولوژیک فکر می کنید 
چطور می شــود که تئاتــر به اینجا می رســد؟ چون 
خصوصی سازی ایده ای بود برای نجات تئاتر و امروز 
طبق گفته های شــما به اتفاقی ضدتئاتر تبدیل شده 

است. چطور این اتفاق افتاد؟ 
عرض کردم که خصوصی ســازی یعنی یک کمپانی 
و شــرکتی بــرای تئاتر ســاختمان بســازد و در راه تئاتر، 
سازندگی کند. این خصوصی سازی است: ساختن تئاتر به 

دســت بخش خصوصی. ولی ما این را نداریم. سالن ها 
همه دولتی اســت. بعد می خواهیم خصوصی ســازی 
کنیم در ســاختمان هایی که ملی هســتند و مال مردم. 
این دو با هم نمی خوانــد! آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ 
لابی گری و رانت و پارتی بازی شروع می شود تا یک سري 
آدم های خاص بروند آنجا خصوصی اجرا کنند! درواقع 
از امکانات دولتی به اســم تئاتر خصوصی بهره برداری 
می شــود که به قول خود شــما نقض غرض است. اینها 
کنار هم معنا پیدا نمی کند و با شیوع این شیوه به مرور در 
تئاتر جهان، دیگر شکسپیری متولد نمی شود. اگر بعضی 
به طعنه نگویند دوره شکســپیرها گذشته، باید بپذیریم 
که در هر دوره ای حافظ و شکســپیر همــان زمانه زاده 
 می شوند. تاریخ این را ثابت کرده. اما با این شکل مواجهه 
با تئاتر، دیگر نه چخوفی به وجود می آید و نه شکسپیر و 
نه بازیگران باقدرت. همه قدرت بازیگر می شود یک سری 

ادا و اصول برای خنداندن تماشاگر. 
 قبلا کــه حمایت هــای دولتی وجود داشــت و  �

سوبســیدی برای تئاتر در نظر گرفته می شد، باز هم 
رانت و لابی وجود داشت و خیلی ها ناراضی از اوضاع 
بودند... آه و ناله خیلی ها بــه راه بود از این بابت که 

می گفتند امکانات در انحصار عده ای خاص است. 
ببینید اتفاقا آه وناله همان هایی به راه بود که خودشان 
نور چشمی بودند و الا کسی که عاشق تئاتر و حرفه اش 
است، کارش را می کند و برایش دوزار کم و زیادش مهم 
نیست! بعد هم می رود ســر فیلم و سریال درآمدش را 
جبــران می کند! راه جبران هســت ولــی همه حرف و 
نقل ها ســر این اســت که چرا دوزار کمتر به من رسید و 
به دیگری بیشتر! اعتراض باید سر مفهوم تئاتر باشد. اول 
این را درست کنیم و برادری مان را ثابت کنیم، بعد راحت 

می شود ادعای ارث و میراث کرد! 
 براساس گفته های شــما می توان این طور نتیجه  �

گرفت: انگار آن چیزی که شــاید خیلی از اهالی تئاتر 
فراموش کرده اند و بر ســرش می جنگند، کنه معنای 
تئاتر است و اتفاقی که بناســت روی صحنه، آدمی 
را به اندیشــه وادار کند، در درجه چندم اهمیت قرار 

گرفته و گیشه در اولویت است... .
این شامل همه اهالی تئاتر نمی شود. عده ای این گونه 
هستند منتها آن اقلیت، تأثیرگذارند. موقعی که در سینما 
کاری ندارنــد به ســمت تئاتر می آیند و خودشــان را به 
قداست تئاتر می چسبانند! از بین  هزاران نفر اهالی شریف 
تئاتر، عده ای که این گونه اند به صد نفر هم نمی رســند. 
ولی تأثیرگذار هســتند و درعین حــال آدم هایی که دنبال 
حیثیت و شرف تئاتر هستند اصلا صحبتشان پول و گیشه 

نیست. 
 شــاید یکی از دلایل اینکه خانــواده تئاتر با هم  �

تفاهم ندارند و مشکلات داخلی شان زیاد است، فشار 
از بیرون باشــد. مثلا در خانه ای که فشار اقتصادی و 
فقر هست و بحرانی خارجی وجود دارد، بر وضعیت 
داخل خانه و روابطشــان تأثیر می گــذارد. می توان 
وضعیت ناخوشایند امروز را این طور هم تحلیل کرد 
که ناشی از فشارهای بیرون از خانه است، مثلا فشار 
ممیزی و... . انــگار وقتی آدم هایی بیــرون از دایره 
تئاتر، برای تئاتر تصمیــم می گیرند و خانواده تئاتر را 
تحت فشار می گذارند، انفصال و انشقاقی بین اعضای 

این خانواده ایجاد می شود ... .
بلــه این هــم هســت و نمی تــوان منکر آن شــد. 
همان طورکه شــما اشــاره کردید، وقتی فشــار و تنش 
خارجی بالا باشــد، داخل خانه را هم تحت الشعاع قرار 

می دهد و آدم ها را به جان هم می اندازد. 
 نســل جدید بازیگرانی که وارد تئاتر شــده اند را  �

چطور ارزیابی می کنید؟ 

در هــر دوره ای فرزندهــای آن زمانــه متولد 
می شــوند و رشــد می کنند. در این دوره هم 
بازیگران خوبی وارد شــده اند. من شــخص 
خاصــی را مدنظر نــدارم اما اســتعدادهای 
خیلی خوبی را دیــده ام. مثلا پانته آ پناهی ها 
در بین خانم های بازیگر، درخشان و درجه یک 
است. بازی او در «ویتسک» فراموش ناشدنی 
بود. او با بازی اش معنای تازه ای از بازیگری را 
متولد کرده و اگر همه این طور باشند، بازیگری 

در ایران آینده ای درخشان دارد. 
 در یکــی، دودهه اخیر آموزشــگاه های  �

ظرفیت  بدون  اینکه  دانشــگاه ها  و  بازیگری 
را  هنرجوهایی  بســنجند،  را  بازیگــری  بازار 
فارغ التحصیل کرده اند که بازار کاری برای آنها 
وجود ندارد. به نظر شما این تولید انبوه بازیگر 
بازیگری و دانشــگاه ها،  در آموزشــگاه های 
عایدی هم برای بازیگری داشته یا درخور نقد 

است؟ 
از روزی که کلاس های بازیگری باز شــد، من 
آن را نقد کردم چون بازار کار بازیگری محدود 
است و تقریبا برای تازه واردها بازاری وجود ندارد. زمان ما 
کلا دوتا دانشگاه بود که بازیگر پرورش می داد، هنرهای 
دراماتیک و هنرهای زیبا. ما دانشجوی هنرهای زیبا بودیم 
و عده ای هم دانشــجوی هنرهــای دراماتیک و روی هم 
سالی پنجاه  تا می شــدیم و از این سالی پنجاه  تا، هفت، 
هشت نفر ادامه می دادند و آن عده صیقل خورده بیرون 
می آمدنــد، آن هم با زحمت فــراوان.  اینکه بخواهیم با 
هم مسابقه بدهیم، تلاشمان این بود کاری ماندگار کنیم. 
ولی امروز این همه دانشــجو فارغ التحصیل می شــوند 
و فضــای کار ندارند و وارد رقابتی ناســالم می شــوند و 
نهایتا سرخورده اند. در این شرایط دیگر درون یک بازیگر، 
پالایش پیدا نمی کند و آن اتفاق درونی ای که باید، برایش 
نمی افتد. حالا ســالی ســه هزار نفر هم فارغ التحصیل 
شــوند، چه فایــده ای دارد؟ ما به کاری کــه می کردیم 

اطمینان داشتیم، چون فضا ناامن نبود. 
 به نظر می رسد امروز یک جور میل به مطرح شدن  �

و دیده شــدن بر میلِ هنرآفریدن می چربد. شاید این 
تفاوت اساسی منش نســل امروز با نسل شماست. 
البته امروز نســل شــما در دوران میان سالی است و 
طبیعی است منشی متفاوت با عده ای جوان داشته 
باشد. اما نسل شما وقتی جوان بود و همین سنین را 

می گذراند، چگونه بود؟ 
هنرپیشــه، ســمت این حرفه می آید برای اینکه 
دیده شود. نســل من هم آمده بود که دیده، تشویق 
و تأیید شــود و این اصلا مذموم نیســت. منتها الان 
رقابتــی گزنده حکم فرماســت و این مذموم اســت. 
همه برای هم، می زنند؛ ما اصلا برای هم، نمی زدیم. 
فرق این نسل با نسل ما در همین است. ما آن دوران 
خیالمان راحت بود اما نســل امروز مضطرب است. 
مثــلا من یک بار اجرائی از ســعید پورصمیمی دیدم 
و دو ســه روز گیجِ  بازی او بودم و مســلما تماشای 
بازی او روی من تأثیری ســازنده گذاشــت. ولی الان 
نمی دانم بازیگران از موفقیت هم چقدر خوشــحال 

می شوند. 
 به نظر می رســد تنگنــای اقتصــادی در ایجاد  �

اضطرابی که به آن اشاره کردید تأثیر بسزایی دارد... 
بله ولی تنگنای اقتصادی همیشــه بوده اســت. 
باور می کنید من تا ســال ۷۰ یک ریال از تئاتر دستمزد 
نگرفتم؟! کارگردان هایی که با من کار کردند، شاهدند. 
تازه سال ۷۰ سر نمایش «ساحره سوزان» با ما قرارداد 
بستند. قبلا هم دســتمزد می گرفتیم اما دستمزدهای 
ناچیزی که مقدارش برایمان مهم نبود. ســر یک تئاتر 
برای کسب درآمد نمی رفتیم، می رفتیم روحمان جلا 
پیدا کند. یکی از درخشان ترین بازی های خودم در تئاتر 
«سی زوئه بانسی مرده است» به کارگردانی رکن الدین 
خســروی بود. من در ایــن نمایــش ۲۳ نقش بازی 
می کــردم و ابتدای نمایــش، ۶۵ دقیقه روی صحنه 
تنها بودم و بابت این نمایش در سال ۵۷،  ۱۸۰۰ تومان 
دستمزد گرفتم در حالی که بیشتر از ۲۰۰۰ تومان خرج 
رفت و آمد و کرایه تاکســی و اتوبوســم شد. با زن و 
دو بچــه، از آن اجرا، هیچ پولــی در نیاوردم. به قدری 
تئاتــر برایم مقدس بود که به ایــن فکر نمی کردم که 
حالا زندگی ام چه طور بچرخد. ما از جیبمان هم برای 
تئاتر، هزینه می کردیم. البته یکی از آسیب ها می تواند 
فشار اقتصادی کنونی باشد، اما ما هم فشار اقتصادی 
داشــتیم و قانع تر بودیم. البته من نمی توانم امروز به 
جوان ها بگویم قانع باشــید چون امروز ضرورت ها و 
مسائل خودش را دارد. مطلقا به جوانان تئاتری ایراد 
که نمی گیرم هیچ، دستشان را هم به یاری می فشارم 
و اگــر حرفی هم می زنم فقط دلســوز و نگران آینده 

آنها هستم، همین. 

«جمشید ارجمند» درگذشت
شــرق: «جمشــید ارجمند»، نویســنده و منتقد  �

ســینما کــه به دلیل مشــکلات قلبی فروردین  ســال 
جاري در بیمارستان بستری شده بود، روز گذشته ۲۳ 
تیر درگذشــت. جمشید ارجمند اســفندماه به علت 
مشکلات قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شده 
بود و پس از بهبود نسبی در نوروز، بار دیگر ۱۹ فروردین 
به علت نارسایی قلبی و وخامت حالش به بیمارستان 
قلب برده شــد و دوباره به منزل برگشــت؛ اما باز هم 
به بیمارســتان رفت. این نویسنده و منتقد از دهه ۳۰ 
فعالیت نوشــتاری اش را آغاز کرد و در مجله «ستاره 
سینما» و سایر مجلات نقد فیلم مطلب می نوشت و 
با منتقدانی مانند پرویز دوائی هم دوره بود. او چندین 
کتاب مهم - نزدیک به ۲۰ عنوان - را از زبان فرانسه به 
فارســی ترجمه کرده و در زمینه ویرایش هم فعالیت 
کرده است. دوره دوجلدی درباره چند سینماگر، درباره 
سینما، فیلم ســاختن، سینماگر، دستور خط و نگارش، 
دست نامه  شیوه نگارش، گربه روی شیروانی داغ و ۲۱ 

فیلم- قصه، از آثار دیگر جمشید ارجمند است.

چهره روز

فیلم «انتخاب موفق» 
با صدای مهدی یغمایی

شــرق: پس از تولید، تدوین و صداگــذاری فیلم  �
«انتخــاب موفق» بــه تهیه کنندگی پرویز قدســی و 
به نویســندگی و کارگردانی امیــر مؤمنی اصل، تیتراژ 
فیلــم با صدای مهدی یغمایی خوانده شــد. شــعر 
تیتــراژ پایانی فیلم انتخاب موفق اثر حامد صوفی پور 
و تنظیــم آن را هومن آزما انجام داده اســت. بهروز 
خوش فطرت، هما خاکپاش، بهروز محمدی، شروین 
مولایی، مینا دلشاد، ساقی زینتی، علی برقی، اردشیر 
کاظمی، رحمان مقدم، آیدا تبیانیان، حســین میدانی، 
آرزو تبیانیــان، عبدالرضا کشــمیری و رضا دیزجی از 

جمله بازیگران این فیلم هستند. 

هنر  برای مقابله با سرطان
شرق: نمایشگاهی از آثار احمد آریامنش و احمد  �

محمدپــور با ۲۰ اثر از جمعه، ۲۵ تیر در گالری بهنام 
دهش پور برگزار می شــود. در این نمایشــگاه ۲۰ اثر 
به نمایش گذاشــته می شود. نمایشــگاه آثار این دو 
هنرمنــد از ۲۵ تا ۳۰ تیر در گالــری بهنام دهش پور 
به نشانی خیابان شــهید لواسانی (فرمانیه)، خیابان 
شــهید جباریان (فروردین)، کوچه مسجدی، کوچه 

مرمری، پلاک ۱۳ به نمایش گذاشته می شود. 

زیر آسمان فیروزه اي

«خصوصی سازی» در تئاتر 
در گفت وگو با اکبر زنجان پور

دیگر  تئاتر 
مُرده است
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